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  ءادعاهاي گوناگون ومتضاد باب وبها

  وكتاب هاي آنها
  

  سي هويت مرام بابي گري وبهائي گريبرر

براي به دست آوردن آيين حق در ميان آيين ها،هيچ راهي بهتر ومتقن تـر از بررسـي وتجزيـه وتحليـل      
ادعاها وگفتار سران وپيشوايان آن آيين ها وبررسي كتاب ها وبندهاي آن كتاب ها از نظـر لفـظ ومعنـي         

ها وگفتار آنها وكتاب هاي آنها چون آيينـه اي اسـت            نيست،چه آن در هر آييني ،زندگي پيشوايان وادعا       
  .كه نشان دهنده ماهيت آن آيين است

اينك وقت آن رسيده كه به طور فشرده مرام بابي گري وبهائي گري را در ايـن آئينـه بنگـريم واز ايـن                        
هـاي  وبا ترازوي عقل و وجدان وبا در نظر گرفتن دعوت پيـامبران وآيـين               . رهگذر آن را بررسي نماييم    

حق،اين مرام را بسنجيم،واين خود راه بسيار اصيل ومطقي وصـحيحي اسـت كـه مـورد تـصويب همگـان                     
  .است

با توجه به اين اصل وقانون خلل ناپذير كه تنها، آيين خدايي ورهبراني كه از طـرف خـدا بـه سـوي بـشر          
تگي وسياسـت   آمده اند مي توانند،نجات بخش باشند،امامان سـاختگي ويـا كتـاب هـا وآيـين هـاي سـاخ                   

  .ساخته،هرگز نمي توانند سعادت جسمي وروحي،فردي واجتماعي همه جانبه انسان ها را تأمين نمايند
  

  نظري به ادعاهاي ميرزا علي محمد باب
علي محمد باب بنيان گذار بابي گري،داراي چندين ادعا است كه در هر زمان يكي از آن ادعاها را كرده                    

ت كرده،زمـاني ادعـاي قائميـت كرده،وقتـي ادعـاي پيغمبـري نمـوده               است ،گاهي ادعاي ذكريـت وبابي ـ     
وسرانجام ادعا را بالا برده و ادعـاي خـدايي نمـوده اسـت،در صـورتي كـه اگـر كـار او از منبـع صـحيحي                    
سرچشمه مي گرفت،چند ادعاي متناقض نمي كرد، چه آن كه اگر او باب امام زمان ورابط بـين او وخلـق                     

نخواهد بود واگر امام زمان است ديگر پيامبر نخواهدبود واگـر پيـامبر اسـت               است،ديگر خود امام زمان     
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اينك ما به طور اختصار به بررسي ادعاهاي او بـه ترتيـب از كتـب خودشـان       . . . ديگر خدا نخواهد بود و      
  .مي پردازيم

  

 ادعاي ذكريت وبابيت محمد علي باب -1

 انتقاد نگرفت وآيين شيعه را آيـين صـحيح ومتـين            ميرزا علي محمد باب در ابتداء هرگز به عقائد شيعه         
 در ايـن بـاره بـه كتـاب          -1.(را تـصديق مـي كـرد      ) عـج (مي دانست ووجود امام قائم حضرت ولي عـصر          

  )الكواكب الدريه مراجعه شود
) عـج (بـود،يعني خـودرا مـأمور از طـرف امـام زمـان            »بابيت وذكريـت  «پس از مدتي ،تنها ادعاي او ادعاي      

قلمداد كرد،وكتابي را بنام احـسن القـصص در تفـسير سـوره             ) يعني قرآن (اي به ذكر  ومفسر قرآن وآشن  
  .سوره تقسيم نمود111يوسف نوشت واين كتاب را به 

در اينجا به چند نمونه از كتاب احسن القصص او كه حاكي از آن است كه او خودرا باب وعبد وبنده امـام                       
  :كنيممعرفي مي كند،اشاره مي ) عج(زمان حضرت ولي عصر

يا بقيه االله قد افديت بكلي لك ورضيت السب في سبيلك وما تمنيت الا القتل في                « : مي گويد  58در سوره   
همه وجودم را فداي تـو كردم،راضـي شـدم كـه در راه تـو بـه مـن                    ) امام زمان ) ( ع(محبتك؛اي بقيه خدا    

  ».فحش وناسزا بگويند، وآرزويي جز مرگ در راه محبت تو ندارم
  : مي گويد76در سوره 

قل ان االله فاطر السماوات والارض من عنده حجته القائم المنتظر وانه هو الحق واني انا عبـد مـن عبـاده؛                      « 
بگو خداوند آفريننده آسمان ها وزمين است،حجت او قائم منتظر از طرف اوسـت،او برحـق اسـت ومـن                    

ن مورد در كتاب محاكمه وبررسي       نمونه هايي ديگر  در اي      -1.(هستم)حجت وقائم   (بنده اي از بندگان او    
  .)مذكور است36و35،ص1باب وبهاء،ج

خودرا به عنوان ذكر معرفي كـرده وتمـام كتـاب احـسن           ) سوره الملك (ولي در سوره اول احسن القصص     
به عبارت روشن تر ضمنا خـودرا بـاب امـام زمـان ومـأمور او      (نسبت مي دهد) ع(القصص را به امام زمان     
كه متن آن را در فصل اول ذيل شرح حـال محمـد علـي بـاب ذكـر                   ( في مي نمايد  ورابط بين او وخلق معر    

  .»كرديم
شواهد ومدارك بسياري در دست است كه ميرزا علي محمد خودرا در اين زمان به عنـوان بـاب معرفـي                     

بــراي او شــهرت يافــت واور ا مبــشر »بــاب«بــه طــوري كــه لقــب )بــود1260وايــن ادعــا در ســال (نمــود
  .ونقطه اولي مي خواندند) ليه السلامحضرت مهدي ع(ظهور
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چنان كه قبلا گفتيم،وقتي كه سيد كاظم رشتي از دنيا رفت،عده اي از شاگردان او با دسـتياري ملاحـسين           
كـه  » ركن رابـع  «بشرويه اي دور علي محمد را گرفتند واو را جانشين سيد كاظم خواندند،با توجه به معني               

 خاص بودن است،معلوم مي شود كه نخست باب ادعاي بابيت مي            همان رابطه داشتن با امام زمان وشيعه      
هنـوز نقطـه علـم      »سـيد كـاظم   « بعد از رحلت آن جناب    ... « آمده 276كند،در كتاب هشت بهشت صفحه      

  »...رانمي شناختند وخبر معيني از سيد نرسيده بود
 مـي   130،صـفحه   از جمله شواهد ادعاي بابيت او اين كه اشـراق خـاوري در كتـاب تلخـيص تـاريخ نبيل                   

  :نويسد
داد،از دسـتورهاي   )بـابلي (ملا محمد علي بارفروشي   (باب درمراجعت از مكه رساله اي به حضرت قدوس        «

اشهد ان عليا قبـل نبيـل بـاب بقيـه           «بر اهل ايمان واجب است كه در اذان نماز جمعه بگويند          :آنان اين بود  
  »االله
علي . است، ومساوي با محمد مي باشد      92جد   نبيل،به حساب اب   -2(بعني شهادت مي دهم كه علي محمد      (

  ».همان طوري كه قبلا يادآوري شد) باب امام زمان است.)قبل نبيل،يعني علي محمد
إن ذات حـروف الـسبع بـاب االله؛جـز     «: مي گويـد 16 سطر2ميرزا علي محمد در كتاب بيان عربي صفحه     
  ».باب خدا است)علي محمد(اين نيست كه آن كه داراي هفت حرف است 

در جواب سؤال از ايـن كـه سـيد          ) 11،سطر  31بخش سوم،صفحه   (فاضل مازندراني در كتاب ظهور الحق     
در ابتداءامر خودرا به نام بـاب       « :باب ادعاهاي مختلف داشته وبه كدام يك از آنها ايمان داريد؟مي گويد           

) عـج (حمد بن الحسن    وعبد بقيه االله معروف فرمودند كه علي زعم القوم ايشان را مبعوث از امام غائب م               
  ».تصور كردند

  
ميرزا علي محمد باب در موارد متععد از نوشته هاي خود،به وجود وحيات مقدس حضرت ولي عصر امام                  

 وتفـسير   126 و 26اقرار كرده است،از جمله در تفـسير سـوره بقره،صـفحه            ) عج(زمان حجه بن الحسن     
 وبيـان فارسـي     16اح عكـسي،صفحه     والـو  40و27 وصحيفه عدليـه صـفحه       123 و 88سوره كوثر صفحه    

  . . . و 3سطر58صفحه 
ــاب در صــحيفه عدليه،صــفحه  ــسد40ب ــي ) ص(واشــهد لاوصــياءمحمد «:،مــي نوي ــم بعــد ) ع(بعــده عل ث

علي،الحسن ثم بعد الحسن،الحسين ثم بعد الحسين ،علي ثم بعد علي،محمد ثم بعد محمد،جعفر ثم بعد                
ثم بعد محمد،علي ثم بعد علي،الحسن ثم بعد الحسن         جعفرموسي،ثم بعد موسي،علي ثم بعد علي،محمد       

  ».صاحب العصر حجتك وبقيتك صلواتك عليهم اجمعين
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) عـج (گفت،منظورش امام دوازدهـم حـضرت حجـت       »بقيه االله «از اينجا معلوم مي شود كه هر جا سيد باب         
  .است،نه حسينعلي،چنان كه او ادعا كرده است

  

 دعاي قائميت ميرزا محمد علي بابا-2

 تنهـا  1264 سـالگي تـا سـال    25 هجـري قمـري در   1260 مدارك متعددميرزا علي محمد از سـال         طبق
 ادعاي قائميت نمود،يعني اظهار داشت كـه مـن همـان حـضرت              1264ادعاي بابيت كرد،ودر اواخر سال      

  .قائم ومهدي وامام زمان هستم
ارد كـه خلاصـه آن ايـن        ، شـرحي درايـن بـاره د       252ميرزا جاني بابي در كتاب نقطـه الكـاف،در صـفحه            

وبنا به نقل فاضل مازندراني در ظهور الحق،صـفحه         (»م سيد باب چون تبعيد شد ادعاي قائميت كرد        :است  
  .) بوده است1264،تبعيد باب به چهريق در اواخر سال 73

 20 سـطر    341در كتـاب كـشف الغطا،صـفحه        ) مبلغ به اصطلاح عالم بزرگ بهائيان     (ابوالفضل گلپايگاني   
  ».م باب در ماكو پرده از روي كار برداشت و نداءقائميت وربوبيت وشارعيت داد:سدمي نوي

باب در نزد خانه كعبه داعيه خودرا علني نمـوده بـدين نغمـه      « :آيتي در كتاب الكواكب الدريه مي نويسد      
  :بديعتا تغني نمود

  ».انا القائم الذي تنتظرون؛من همان قائم هستم كه انتظار اورا مي كشيد«
نقطـه  ) ق. ه 1265 -1( سـنه پـنجم   « :مـي نويـسد   14 ،سـطر  208ز ميرزا جاني در نقطـه الكاف،صـفحه         ني

  ».قائميت در هيكل حضرت ذكر،ظاهر شد وسماءمشيت گرديد
  :سيد باب به ملاعبدالخالق يزدي مي نويسد:،مي گويد173فاضل مازندراني در كتاب ظهور الحق،صفحه 

  ».من قائمي هستم كه در انتظار ظهورش هستيدانا القائم الذي كنتم بظهور تنتظرون؛«
در شـب دوم پـس از وصـول         « :،مـي نويـسد   317اشراق خاوري در كتاب تلخيص تاريخ نبيل، در صـفحه           

ملا علي ترشيزي خراساني كـه از مقربـان بـاب بـود وحتـي در                (به تبريز حضرت باب جناب عظيم     ) باب(
فرمودنـد،وعلنا در نـزد او بـه قائميـت اظهـار      را احـضار  )مسافرت هـا وتبعيـد هـا از بـاب جـدا نمـي شـد             

مـن فـردا در محـضر       :نمودند،عظيم چون اين ادعا را شنيددر قبول متردد شد،حضرت باب به او فرمودند            
عظـيم گفـت مـن      . . . ودر حضور علماءواعيان،ادعاي خود را علني خواهم كرد       ) ناصرالدين ميرزا (وليعهد

ر وتأمل به قائميت او ايمـان آوردم،چـون بـاب چنـين ديـد      آن شب تا صبح نخوابيدم سرانجام پس از فك   
 يكي از مواردي كه حكايـت از        -2(».ببين امر چقدر مهم است كه امثال عظيم ها به شك مي افتند            « :گفت
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پريشان گويي واختلاف در كتب بابيان وبهائيان مي كند مورد بالا است كـه دربـاره ابتـداي وقـت ادعـاي                      
  !)ه اي سخن گفته استقائميت باب،هركسي وبه گون

  

  ارزيابي مسأله قائميت باب ونتيجه گيري
ما در اينجا فعلا در اين صدد نيستيم كه تشريح كنيم كه ادعاي قائيمت باب با روايات وشـرايطي كـه در                      

آمـده هـيچ گونـه    . . . وعلايم آن و نشانه هـاي بعـد از ظهـورو           ) عج(آن روايات براي ظهور حضرت قائم     
طبـق  (اگر ميرزا علي محمد: لي محمد نمي كند،ولي در اينجا اين حق را داريم كه بگوييمتطبيق با ميرزا ع   

ادعاي بابيت كرد وخودرا عبد ومـأمور امـام زمـان دانـست، چـرا اينكـه ادعـاي                   )مداركي كه قبلا ذكر شد    
  !قائميت مي كند؟آيا اين دو ادعا متناقض نيستند؟
برد،ولي براي فريب اغنام االله دستور داد كه نوشته هاي          خود ميرزا علي محمد به اين تناقض شاخدار پي          

از جمله احسن القـصص را بـشويند واز بـين ببرند،خوشـبختانه ايـن دسـتور                 ) در مورد بابيت خود   ( سابق
  .عملي نشد وكتاب احسن القصص باقي ماند

اسـتند بـه    پيروان باب در پاسخ اين اعتراض به دست وپا افتادند وبا توجيهات بي سرو تـه ومـضحك خو                  
اين اعتراض پاسخ گويند،از توجيهات آنها اين كه گويند ميرزا علـي محمـد دسـتور خـودرا بـدين گونـه                      

  )145 نقطه الكاف،ص-1(»!!!قدري مطالب را تنزل دادم) در ابتدا(لا جل ضعف الخلق« :توجيه نمود
  «:به راستي او كه فرياد مي زد

چگونه مي توان سخن به اين روشـني        » .رت بقيه االله هستم   واني انا عبد عباده؛من بنده اي از بندگان حض        «
  را به معني ديگر توجيه وتأويل كرد؟

  

  پاسخ جالب كودكي به مبلغ بهائي
كـه  :يكي از مبلغين مشهور بابي نقل مي كرد       « :نقل شده )46،ص1ج(در كتاب محاكمه وبررسي باب وبهاء     

م كه امام دوازدهـم وحجـت منتظـر ومهـدي     وارد يك آبادي شده وشروع به تبليغ نمودم واظهار مي كرد 
ديدم بچه سيدي نزديـك آمـده ودر        :وماهنوز در خواب غفلت وجهالت غنوديم     .موعود ظهور كرده است   
اسـمش سـيد علـي      :آقا اين مهدي موعود،اسـمش واسـم پـدرش چيـست؟گفتم          :وسط اظهارات من گفت   

 نبـوده ومـا انتظـار او را    اين شخص هـيچ گونـه بـه مـا مربـوط     : محمد ،پدرش سيد محمد رضا است،گفت   
هستيم واين مهدي كـه اورا معرفـي مـي كنيـد مـال              ) ع(نداريم،ما منتظر مهدي پسر امام حسن عسگري        

  .خود شما باشد،مردم آبادي از شنيدن اين سخن به خود آمده ومرا از آبادي بيرون كردند
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  . .. ومن در مدت عمرم مانند آن ساعت سرافكنده وشرمسار ومبهوت نشده بودم 
خوب است كتاب هايي كه اوصاف حضرت مهـدي وعلايـم قبـل از ظهـور وبعـد از ظهـور آن حـضرت را                   
ــان      ــروغ تاب ــد ســيزدهم بحــار، دادگــستر جهان،حــضرت مهــدي ف ــد منتخــب الاثر،جل ــد مانن نوشــته ان

ه بـين   را بخوانيد وبعد با مقايسه وتطبيق با ميرزا علي محمد،نتيجه بگيريد ك ـ           . . . ولايت،تأليف نگارنده،و   
  !!اين دو بيش از فاصله مغرب ومشرق ،جدايي است

  

 ادعاي پيغمبري ميرزا علي محمد باب -3

خود را پيغمبر مستقل،صاحب كتاب وشريعت ماننـد اولـوالعزم          :از ادعاهاي ميرزا علي محمد باب اين كه       
  .مي شمارد،وگاهي مي گويد من همان رسول االله هستم كه رجعت نموده ام

 خودرا به عنوان رجعـت      14، و واحد سوم باب      7 و واحد دوم باب      15و2،واحد اول،باب   او در كتاب بيان   
يعني خودش همان رسول خدا وامام زمـان اسـت كـه    (معرفي كرده ) امام زمان(وحجت  ) ص(رسول خدا   

را به عنوان رجعت دوازدهم امام وفاطمه زهـرا         ) از حروف حي  (  نفر   18وپيروان اوليه اش    )رجعت كرده 
 18 نفر وبـا خـودش       17نواب خاص امام زمان وانمود كرده است،با اين كه هر طور حساب كنيم              و چهار   

  !! نفرند19نفر مي شوند،ولي حروف حي با خودش 
را ،ناسـخ قـرآن     » بيان«او با آوردن احكام نو وجديد، خودرا ناسخ اسلام واحكام اسلام دانسته وكتاب خود             

ــت  ــرده اس ــداد ك ــتم .قلم ــاب هف ــد دوم ب ــان«در واح ــد»بي ــا    :گوي ــي م ــان ال ــجره بي ــور ش ــين ظه واز ح
است كه در قرآن خداوند وعـده فرمـوده بود،كـه اول آن             ) محمدص(رسول االله   )آخر دين (يغرب،قيامت

) آخـر ( بعثت مي شود، اول قيامت     1260بعد از دو ساعت ويازده دقيقه از شب پنجم جمادي الاولي سنه             
  . . .بعينه همان ظهور رسول االله است ) جع(چنانكه ظهور قائم آل محمد. . .  قرآن بوده

 خودرا به جاي پيامبر قلمـداد كـرده وتحـدي بـه مثـل      52او حتي در كتاب احسن القصص خود در سوره    
  :نموده مي گويد

وان كنتم في ريب مما قد انزل االله علي عبدنا هذا فأتوا حرف من مثله؛ واگـر در آنچـه كـه خداونـد بـر                          « 
 از اين عبارت استفاده مـي       -1(». كرده شك داريد،چند حرف مانند آن را بياوريد        نازل) باب( بنده ما اين  

  .)شود كه علي محمد باب در همان ابتداء داعيه پيغمبري در سر مي پرورانده است
او چون خودرا در مقام بحث ومعارضه با دانشمندان عاجز مي ديد،خواندن كتاب هاي علمـي وفلـسفي را                   

  : احسن القصص گويد27وگوش اغنام االله را ببندد، چنان كه در سوره حرام كرده تا بهتر چشم 
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ــا       «  ــروه علم ــره؛اي گ ــي غي ــدريس ف ــاب الت ــذا الكت ــد ه ــيكم بع ــد حــرم عل ــاء ان االله ق ــشر العم ــا مع ي
  »!تدريس در غير اين كتاب را بر شما حرام كرد) احسن القصص(ودانشمندان،خداوند بعد از اين كتاب

  .،نيز همين مطلب را در مورد تدريس غير كتاب بيان گفته است130 و20 در كتاب بيان فارسي،صفحه
  ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل19آري اين است برنامه پيغمبر قرن 

  

 ادعاي خدايي ميرزا علي محمد باب -4

شواهد ومدارك بي شماري از كتاب هاي خود ميرزا علي محمد باب وكتـب بـا بيـان وبهائيـان در دسـت                       
  :در اينجا به چند مدرك ذيل كفايت مي شود.ت كه ميرزا علي محمد ادعاي خدايي نيز كرده استاس
» ادوارد بـراون انگليـسي    « اصـل ايـن نامـه را       -2) (صـبح ازل  (  سيد علي محمد در برنامه خود به يحيي        -1

  :چنين مي نويسد.) ضميمه كتاب نقطه الكاف كرده است
لـي االله الحـي القيـوم؛اين نامـه اي اسـت از خـداي زنـده وبرپـا دارنـده                     هذا الكتاب من االله الحي القيوم ا      « 

  »).صبح ازل(به سوي خداي زنده وبر پا دارنده جهان) باب(جهان
  : باب در كتاب فارسي باب اول، واحد يك مي گويد-2
برمي گردد وكل شييء به اين شييء واحـد خلـق مـي شـود،واين               )خودش  (كل شييء به اين شييء واحد     «

 باب آن پيغمبر يا خدايي را كه بعد از او خواهد            -1(احد در قيامت بعد نيست،مگر من يظهره االله       شييء و 
مي نامد وحسينعلي مدعي است كه منظور از من يظهره االله من هـستم چنانچـه قـبلا                  »من يظهره االله  « آمد  

ان يـا خلقـي ايـاي       الذي ينطق في كل شأن انني انا االله الا انا رب كـل شـييءوان مـادوني خلقـي                    ) ذكر شد 
  ».فاعبدون

زيرا قيامت هر ديني به قـول بـابي هـا وبهـائي          (برپا خواهد شد  )باب(قيامت  »من يظهره االله  «با آمدن   :يعني
من خدا هستم وجز مـن خـدايي نيـست ومـن            : وان من يظهره االله وردش اين است      )آمدن دين بعد است   

ه من است، اي مخلوق من مـرا پرسـتش          پروردگار همه پديده ها مي باشم،وغير من هر چه هست آفريد          
  .كنيد
بـاب در مـاكو پـرده برداشـت         « : مي نويسد  20،سطر341 ابوالفضل گلپايگاني در كشف الغطا ،صفحه        -3

  ».وشارعيت سرداد»ربوبيت«ونداي قائميت و
 كتاب للثمره نسخه خطي اسـت وظـاهرا همـان كتـابي اسـت كـه در كتـاب        -2( باب در رساله للثمره      -4

،آن رابـه عنـوان تـصوفات راجـع بـه وصـايت صـبح ازل از مؤلفـات سـيد بـاب مـي                         12صفحه  آيين باب، 
خطاب به ميرزا يحيي صبح ازل مـي        4در صفحه   ) 256و254،ص2محاكمه وبررسي باب وبهاء،ج     (شمارد
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فاشهد علي انـه لا     ) است 38ازل به حساب ابجد با يحيي مساوي است وشماره هر دو            (يا اسم الازل  «: گويد
  ».گواهي بده برمن كه نيست خدا جز من كه مقتدر ومحبوب هستم! نا العزيز المحبوب؛ اي يحيياله الا ا

  .در آغاز رساله نامبرده نظير اين مطالب آمده است
  :مي گويد)لوح دوم( علي محمد باب در كتاب الواح به خط خودش-5
اللهم انك انت ربان    . . .  ه عمن تشاء  اللهم انك انت اله الألهين لتؤتين الا لوهيه من تشاء ولتنزعن الالوهي           «

  السماوات والارض و ما بينهما لتؤتين الربوبيه من تشاءوملتنزعن الربوبيه عمن تشاء،
تو خداي بزرگ خداياني والبته عطا مي كني الوهيت را به هر كسي كه مي خـواهي،ومي                 ! يعني پروردگارا 

گـار بـزرگ آسـمانها وزمينـي، البتـه مـي بخـشي              گيري الوهيت را ازهر كه اراده كني وخداوندا تو پرورد         
  .ربوبيت را به هر شخصي كه خواستي ومنع مي كني آن را از هر كه خواستي

دركتاب دلائل سبعه عربي وفارسي پس از آن كه دو صفحه تمام مشتقات فرد را براي خدا آورده وخـدا                    
داءومفـارد ومفـرد وفـردان ومتفـارد     فرد وفريد وافراد وافرود وفراد وفرادين وفاردين وافر       «را از اوصاف  

  :متصف كرده بعد مي گويد»ومتفرد وفارد وفوارد
لتؤتين الفرديه من تشاء وتنزعن الفرديه عمن تشاء؛البته عطا مي كني فرديت را به هر كس كه بخواهي                  «

  ».ومي گيري فرديت را از هر كه بخواهي
آري بـاب  !! واند فرديت را به كسي بدهـد      به راستي عجيب است ،خداوند در عين اين كه فرد است ،مي ت            

  :اين مطالب متضاد را مي گويد تا به ادعاي خدايي خودش لطمه وارد نيايد كه مي گويد
؛ مـن همـان خـدايم ،نيـست خـدايي جـز             . . . انني انا االله لا اله انا كنت من اول الذي لا اول فـردا منفـردا               « 

 محاكمـه وبررسـي بـاب       -1( ». . .ومنفـرد هـستم   من،من نخستيني هستم كـه اولـي بـراي او نيـست،فرد             
مـدرك قبـل،ص    ( علي محمد باب در كتاب پنج شأن نيـز ادعـاي خـدايي كـرده                 – 256 و   8،ص3وبها،ج
263(  

  

*  *  *  
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  ادعاهاي حسينعلي بهاءرهبر بهائيان
  

هاي گوناگون  حسينعلي بهاء نيز همچون استادش ميرزا علي محمد باب،بلكه از او هم بيشتر وبالاتر،ادعا             
كرده است،گاهي خودرا پيرو ميرزا علي محمد باب دانسته،زماني خودرا امام زمان باب وديگران قلمـداد           

  .كرده ووقتي ادعاي پيامبري وخدايي نموده است
قبلا در شرح حال ميرزا يحيـي خـاطر نـشان شـد كـه حـسينعلي بهـاء پـس از فـوت ميـرزا علـي محمـد                              

اب بود وبرادرش يحيي صبح ازل را جانشين باب مي دانست،تا آن كه              سال جزء پيروان ب    18باب،حدود  
بـراي نخـستين بـار ادعـا كـرد كـه مـن          )  ه ق  1284سـنه   ( در سال چهـارم اقـامتش در تبعيـدگاه ادرنـه          

هستم كه علي محمد به وجود او بـشارت داده اسـت،وميرزا يحيـي بايـد از امـر مـن       »من يظهره االله «همان
ذكـر  ) ذيـل شـرح حـال حـسينعلي       (مـن يظهـره اللهـي حـسينعلي بهـاء را در           پيروي كند،داستان ادعـاي     
  .كرديم،به آنجا مراجعه شود

به طور كلي از كتاب هاي او وبهائيان استفاده مي شود كه وي چندين ادعا كرده است، مـا درايـن جـا بـه                         
  :ترتيب به ذكر ادعاهاي او با ارائه مدارك به طور اختصار مي پردازيم

  

  ي ادعاي بندگ-1
گاه حسينعلي بهاء دريك كتاب،بلكه دريك صفحهكتابش تناقض گوئيهاي روشـن وادعاهـاي گونـاگون               

 حـسينعلي بهـاء، كتـاب مبـين را در تبعيـدگاه عكـا نوشـته،اين                 -1( نموده است،چنان كه در كتاب مبين     
 ه ق مطـابق سـنه       1308 سطري،در سـنه     15 صفحه   360كتاب محتوي سوره هيكل والواح است ،داراي        

  .خود چندين ادعا كرده است.)  با بي چاپ شده است48
  :، مي گويد10، سطر 3وي در اين كتاب گاهي ادعاي بندگي كرده،چنان كه در صفحه 

سبحان  الذي نزل علي عبده من سحاب القضاء سهام البلاء ويراني في صبر جميل؛ پاك ومنزه اسـت آن      « 
  »ر قضا تيرهاي بلا را وديد مرا در صبر وبردباري نيكنازل كرد از اب) حسينعلي (خدايي كه بر بنده اش 

  :، مي گويد8،سطر 96ودر صفحه 
يــا الهــي هــذا الكتــاب اريــد ان ارســله الــي الــسلطان وانــت تعلــم بــاني مــا اردت منــه الا ظهــور عــدلك « 

) شـاه عثمـاني يـا ناصـرالدين شـاه         ( لخلقك؛خدايا اين نامه اي است كه مـي خـواهم آن را بـراي سـلطان               
  ».ستم وتو مي داني كه قصدي از اين نامه جز آشكار ساختن عدالت تو براي خلق تو ندارمبفر
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مدارك درباره ادعاي بندگي حسينعلي بهاء در كتاب هاي خود او بسيار است،در اين جا به همـين مقـدار             
  .كه اشاره شد كافي است

  

   ادعاي من يظهره اللهي بهاء-2
مـن  «است كه علي محمد باب در كتـاب هـاي خـود زيـاد از              »ه اللهي من يظهر «يكي از ادعاهاي بهاء ادعاي    

كـه بـاب بـه آن بـشارت داده،          » من يظهـره االله   « سخن به ميان آورده،حسينعلي بهاء مي گويد      »يظهره االله 
  »كه داستانش را در فصل دوم ذكر كرديم(خود من هستم

  

  ادعاي رجعت -3
  .كرده است)مسيح( ادعاي رجعتمداركي از كتب حسينعلي بهاء دردست است كه وي گاهي

  : خطاب به پاپ مسيحيان كرده ومي گويد6 ،سطر 49در كتاب مبين صفحه 
كذلك يأمر الـسماءالاعلي مـن لـدن ربـك          . . . يا بابا ارخق الاحجاب قداتي رب الارباب في ظل السحاب         « 

پـرده هـاي    ! اي پـاپ  العزيز الجبار انه اتي من السماءمره اخري ما اتـي اول مره،ايـاك ان تعتـرض عليـه؛                 
اين طـور تـو را امـر مـي          . . . در سايه ابر آمد   ) حضرت مسيح كه خود بهاءاست    (غفلت را بدر،رب الارباب   

كند قلم اعلي از طرف پروردگار عزيز ومقتدر، اين كه مـسيح يـك بـار ديگـر از آسـمان آمـد،چنان كـه              
  ».درمرتبه اولي از آسمان آمد،بپرهيز از اين كه اعتراض به او كني

حسينعلي بهاءادعاي رجعت حسيني نيز كرده، چنان كه در الواح او خطاب به آقاجـان كاتـب الـواح ايـن                     
  .مطلب آمده است

  

   ادعاي رسالت وپيغمبري-4
در موارد متعددي ،خودرا رسول پيغمبر از جانب        ) كه درعكا آن را نوشت    (حسينعلي بهاء دركتاب اقدس   

  :كتاب اقدس را كه حاكي از پيامبري او است مي آوريمخدا خوانده است، در اينجا چند فراز از 
  : مي گويد145در كتاب اقدس صفحه 

قل يا ملاءالبيان لا تقتلوني بسيوف الاعراض،تـاالله كنـت نائمـا ايقظنـي يـد اراده ربكـم الـرحمن وامرنـي          « 
ب بيـان ميـرزا     پيروان كتا ( بالنداء بين الارض والسماءليس هذا من عندي لو أنتم تعرفون؛ اي گروه بيان            

به قتل نرسانيد،سـوگند بـه خـدا خوابيـده بـودم كـه              ) ودوري(مرا با شمشيرهاي اعراض   )علي محمد باب  
از پـيش  ) ادعـا (دست اراده خداوند مهربان مرا بيدار كرد وامر كرد كه بين زمين وآسـمان نـدا كـنم،اين           

  ».خودم نيست اگر شما بدانيد



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٤

  .يز استفاده مي شود اقدس ن164و 161 و 149اين مطلب از صفحات 
اي « : گويـد 213حسينعلي در كتاب اقتدارات خود نيز به پيامبري خود اشاره كرده آنجـا كـه در صـفحه     

من آنان را دعوت نكرده ام جز به چيزي كه تو مبعوثم نموده اي واگر گفته ام بياييد به سوي مـن،                      ! خدا
  ».م كرده اينظري نداشته ام جز چيزي كه توبه او ظاهر ساخته اي ومبعوث

جنـاب شـما پـيش از ايـن مـرا       ) ناصرالدين شـاه  (اي پسر سلطان  :  گويد 163ودر كتاب اشراقات ،صفحه     
يكي از مردان عادي بودم واگر امروز بيايي مرا با نوري مي بيني كه هيچ كس نمي داند كـي                    . ديده بوديد 

) حـسينعلي (ه است،ولكن مظلومكي آن را افروخت. او را ظاهر ساخته ويا آتش مي بيني كه كسي نمي داند   
  ». . .دست اراده خداوند كه پروردگار جهانيان است او را روشن ساخته است« :مي داند ومي شناسد ومي گويد

،چاپ ليدن، علي محمد بـاب را در رديـف پيـامبراني چـون              125عباس افندي در كتاب مفاوضات،صفحه      
دانسته، واو را همانند آنها داراي      ) ص(حضرت ابراهيم وحضرت موسي وحضرت عيسي و حضرت محمد          

را ) بهـاء (دانسته وپدرش )بهاء(معجزاتي قلمداد كرده وسپس او را با همه طمطراقش مبشر ظهور پدرش           
  .نيز در زمره آنها وافضل واكمل همه آنها گفته است

 را انكـار    ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در اول فرائد خود در جواب سؤال شيخ الاسلام ،پيغمبري بـاب وبهـاء                
مي كند ومي گويد اين ها مقام ربوبيت را دارا بودند،و در آخر گويد منظـور از ربوبيـت همـان شـارعيت                       

 با اين كه طبق مدارك بالا،حسينعلي با كمال صراحت ادعاي پيامبري مي كند،علت چيست كـه    -1.( است
اب وبهاء اين مطلب را انكار مي نمايد؟ وانگهي اگر طبق سـخن        ابوالفضل گلپايگاني اين مبلغ سينه چاك ب      

آيا اين سخن همان اعتراف به شارعيت وپيـامبر بـودن آنهـا             » ربوبيت همان مقام شارعيت است    «آخرش  
  .) نيست اينجاست كه باز به يكي ديگر از تناقض گويي هاي اين مزدوران پي مي بريم

  

 ادعاي خدايي -5

سينعلي بهاء در كتاب هاي خودش وكتـاب هـاي بهائيـان از حـد شـماره خـارج                   در مورد ادعاي خدايي ح    
  :است، به عنوان نمونه 

  :،مي گويد286حسينعلي در كتاب مبين، صفحه  -1
اسمع ما يوحي من شطر البلاء علي بقعـه المحنـه والا بـتلاءمن صـدره القـضاءانه لا الـه الا انـا المـسجون                          « 

  الفريد؛
 بقعه محنت وگرفتاري از سينه قضا وحي مي شود كه نيست خدايي جـز مـن         بشنو آنچه كه از شطر بلا بر      

  ».زنداني تنها
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  : مي گويد292 در صفحه -2
  ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه ان ينظر الي احد من احبائه ان هذا الا ظلم مبين؛«

از دوسـتانش   كه جهان را براي خودش خلق كرده،اورا منع مي كنند كـه بـه يكـي                 ) حسينعلي(آن خدايي   
ملكـه لنـدن   »ويكتوريـا « خطاب بـه 12،سطر  80 وهمچنين در صفحه     -1( ».بنگرد،اين ظلم آشكاري است   

  .)كرده وخودرا خدا معرفي مي كند
  : گويد154 در كتاب بديع در صفحه -3
  انه يقول حينئذ انني انا االله الا انا كما قال النقطه من قبل وبعينه يقول من يأتي من بعد؛« 
علـي  (»نقطـه «من همان خدايم وخـدايي جـز مـن نيـست،چنان كـه            : در اين زمان مي گويد    )  علي  حسين(او

  ».نيز از بيش مي گفت،وكسي كه بعد از من مي آيد بعينه همين را خواهد گفت) محمد باب
 ،در پاسخ هادي نجف آبادي كه از بابي ها بـوده            90در صفحه   )مجموعه الواح بهاء  ( در كتاب اشراقات   -4

چـه شـد تـا كنـون ميـرزا يحيـي را بـه               « : ادعاي خدايي او نمي رفته وچنين اعتراض كرده وگفته         وزير بار 
  خدايي مي پرستيديد و رييس اين گروه بود واكنون مطرود ورانده شده؟

به كلمه اش خلق شده،مي شود از او        ) ميرزا يحيي ( بگو اي بي انصاف،نفسي كه هزار ازل      : حسينعلي گويد 
  . . .اعراض نمود؟

  : مي گويد21 در كتاب مبين صفحه -5
قل لا يري في هيكلي الا هيكل االله، ولا في جمالي الا جمال االله، ولا في كينونتي الا ذاته،ولا فـي حركتـي الا                « 

  حركته،ولا في سكوني الا سكونه،ولا في قلمي الا قلمه،العزيز المحمود؛
ه نمـي شـود ،مگـر جمـال خـدا ، ودر      بگو در هيكل من ديده نمي شود مگر هيكـل خـدا،ودر جمـالم ديـد             

كينونت ساختار وذاتم ديده نمي شود مگر كينونت وذات خدا،ودر حركت وسكونم ديده نمي شـود مگـر      
  ».حركت وسكون خدا، ودر قلمم ديده نمي شود مگر قلم خدا كه غالب وپسنديده است
لي كـافي اسـت واگـر    همين مقدار به عنوان نمونـه بـراي ارائـه مـدرك در مـورد ادعـاي خـدايي حـسينع                

  .بخواهيم به ذكر تمام آن مدارك بپردازيم مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود
   ادعاي خدا آفريني بهاء-6

نبيـل  (حسينعلي بهاء به همين منوال كه قبلا ذكر شد،ادعاي خدايي مي كرد، تا اين كه يكي از شـاگردان                    
  .ري راهنمايي كردرتبه خدايي را براي او نپسنديد،واورابه مقام بالات) زرندي
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آمـده  )  تأليف ادوارد بروان يا شيخ احمد روحي ويا ميـرزا آقـا خـان كرمـاني       -1( در كتاب هشت بهشت   
خطاب به حسينعلي سـبب شـد كـه ميـرزا بهـاء پـا را  از رتبـه                    ) كه ظاهرا از نبيل زرندي است     ( شعر زير 

  :خدايي فراتر نهد و مدعي خدا سازي شود، آن شعر اين است
  خدايي       پرده برداشته  مپسند به خود ننگ                   خدايي،  من اندر عجب آيم خلق گويد  

حسينعلي بهاءادعاي خداآفريني كرد ودر قصيده      : گويد)255،ص  2ج( لذا عباس افندي در مكاتيب خود     
  :ورقائيه گفت

  وكل الربوب من طفح حكمي ترببتس      كل الالوه من رشح امري تألهت  
فرمانم به خدايي رسيدند وهمه پروردگاران از لبريـزي حكـم مـن             )وآثار( خدايان از رشحات   همه« :يعني

  ».پروردگار گشتند
خواسـته  ) چـون ميـرزا ابوالفـضل گلپايگـاني       (نكته اي كـه تـذكر آن در اينجـا لازم اسـت ايـن كه،بعـضي                

ن ايـن كـه اولا رب       را به معاني ديگر غير خدا تأويل وتوجيه كنند، پاسخ آنها روشن اسـت وآ              » رب«كلمه
ورتبه ربوبيت در اذهان عرف نخست به همان خدا اطلاق مي شود وثانيـا اگـر از ايـن كلمـه صـرف نظـر                         

را مي توان توجيه كرد با توجه به اين كه حـسينعلي بهـاء در ادعاهـاي خـود در                    » االله«و» اله«كنيم، آيا لفظ  
  !!معرفي مي كند» االله« و» اله«بسياري،از موارد خودرا

  

  اي خدايي دستياران باب وبهاءادع
 بابيـان وبهائيـان،مردم پيـرو خـودرا         -2) ( گوسفندان چشم وگوش بسته خـدا     (بازيگري واغفال اغنام االله   

ملا (را تنها باب وبهاء به عهده نگرفتند،عده اي از دستياران آن ها مانند حضرت قدوس              ) اغنام االله خوانند  
قعا از مرادهاي خود پشتيباني كردنـد،حتي در ادعـاي خـدايي بـا              نيز وا ... وقره العين و    ) محمد علي بابلي  

آن ها شركت نمودند،آري هنگامي كه عده اي پوچ مغـز در برابرشـان تـسليم هـستند وبـه لقـب اغنـام                        
  .افتخار يافته اند، بايد آن ها را به اين ادعا بكشاند) گوسفندان خدا( االله

چـه كـه اظهـار الوهيـت وربوبيـت          «: ،گويـد  14طر  ،س254عباس افندي در جلد دوم مكاتيب خود،صفحه        
بسيار نموده اند،حضرت قدوس روحي له الفداء يك كتاب در تفسير صمد نـازل فرمودنـد كـه از عنـوان                     

من همان  (انني انا االله  «)قره العين (است، وجناب طاهره  )من همان خدا هستم   ( » اني انا االله  «كتاب تانهايتش   
تـا عنـان آسـمان بـه اعلـي         )  شاهرود،كه قبلا داسـتانش ذكـر شـد        نزديك(را در قريه بدشت   ) خدا هستم 

  )،چاپ شيخ فرج االله245، ص 2 مكاتيب عبدالبهاءج -1( ».النداءبلند نموده وهمچنين بعضي احباء در بدشت

***  
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  اغلاط كتاب هاي باب وبها واختلافات آنها
  

  كتاب هاي باب
 احـسن   -1: هـا چـاپ شـده اسـت ماننـد          ميرزا علي محمـد بـاب داراي كتـاب هـايي اسـت كـه اكثـر آن                 

در تفسير سوره يوسـف     )  صفحه، اولين سوره آن به نام سوره الملك        415 سوره در    111داراي  (القصص
 29 زيارت جامعه محتوي دوزيارت كه با خواندن آن ها ائمه اطهار عليه السلام زيارت مـي شـوند در             -2

صـفحه  72 صفحه،قـسمت دوم     14اول  قـسمت   ( دلايـل الـسبعه در دو قـسمت عربـي فارسـي            -3صفحه،  
 لوح،به خط   20 الواح خط ،شامل     -6 صفحه     42 صحيفه عدليه در     -5 صفحه   47 پنج شأن در     -4)كوچك

 نه جزوه در تفسير سوره بقره ،حمد        -8 رساله للثمره      -7علي محمد باب وسيد حسين يزدي كاتب باب         
 مشروح بحث در كتـاب هـاي مـذكور         -1 ...(  بيان فارسي و   -10 بيان عربي      -9. . . ،توحيد ،قدر ،عصر و   

وشماره صفحات كتـب فـوق مطـابق چـاپ          .. بخوانيد 3و  2را در كتاب محاكمه وبررسي باب وبهاء آخر ج        
  .)هاي اوليه است

در ميان كتاب هاي باب،كتاب اصلي او كه محتوي احكـام ودسـتورهاي او اسـت ومهـم تـرين وبـالاترين                      
  .است» ارسيبيان عربي وف«كتب او مي باشد كتاب

اطلاق مي شود،چنان كـه در بيـان فارسـي          »بيان«نكته قابل توجه اين كه به همه آثار ميرزا علي محمد باب           
  :، مذكور است2، سطر102صفحه 

ملخص اين باب آن كه كل آثارنقطه،مسمي به بيان است ولي اين اسم به حقيقت اوليه مختص بـه آيـات          «
ويه ذكر مي شود وبعد در ميان تفاسير بـه حقيقـت ثالثيه،وبعـد              است وبعد در مقام مناجات به حقيقت ثان       

  .در مقام صور علميه، به حقيقت رابعيه وبعد در مقام كلمات فارسيه به حقيقت خامسيه اطلاق مي شود
  .آمده است133جلد دو،صفحه ) اشراق خاوري(وهمچنين اين مطلب در قاموس توقيع منيع مبارك

*  *  *  
كتاب بيان فارسي است كه تفسير بيان عربـي اسـت ودر            :مي نويسد ) 10رقي ص   پاو(در كتاب آيين باب   
 بـاب  19 واحد وهر واحدي 19موفق به اتمام آن نشده است، بيان اصولا بايد  ) باب(ماكو نوشته شده ولي   

  . واحد است وبيان فارسي تا باب دهم از واحد نهم مي باشد11باشد ولي بيان عربي فقط شامل 
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بي دو رساله ديگر از علي محمد باب به آن ملحق شده،اول لوح هيكل الدين كـه خلاصـه     در آخر بيان عر   
  . صفحه مي باشد27احكام بيان است،دوم تفسير دو آيه از هيكل الدين از علي محمد باب كه در 

باب در نوشتن بيان هر چه مي توانست قدرت علمي وفكري خودرابه كـار بـرده وخواسـته اسـت كتـاب                      
  .هاي تازه وقوانين جديدي را بياوردجديد ودستور

 باب تنظيم كرده بود به پايان برساند،از ايـن رو           19 واحد در    19او نتوانست بيان را كه نخست آن را به          
  )1، سطر8 رساله للثمره ،ص-1.( وصيت كرد كه بقيه آن را جانشين ميرزا يحيي صبح ازل تكميل كند

مان كتاب ناقـصي بيـاورد و تكميـل آن را بـه وصـي خـود يـا                   وتا به حال شنيده بوديم كه پيغمبري از آس        
كـه بـه جـاي تكميـل،آن را باطـل           )بهاء(پيغمبر ديگر واگذارد،وعجيب تر اين است كه پيغمبر ديگر هم           

  .ومنسوخ كند
مـذاهب ملـل    (اما آيا ميرزا يحيي، بيان را تكميل كرده يانه؟ به گفته مـسيو نـيكلا در مقدمـه كتـاب خـود                     

به طوري كه ميرزا يحيي صبح ازل به من اظهار كـرد،اين كـار              «)جمه فارسي چاپ ايران    تر 30متمدنه،ص  
  ».را انجام داده است،اگر چه چنين كاري به نظر من غير ممكن است

كتاب بيان پر از اغلاط معنوي ولفظي است، وبافندگي عجيبي در آن ديـده مـي شـود كـه بـه راسـتي هـر               
لغت عرب دارد،به ساخته بودن آن از ناحيه فـردي كـم اطـلاع وبـي               بيننده اي كه كمترين اطلاع به فنون        

  :سواد پي مي برد  به عنوان نمونه به اين چند فراز بافته هاي بيان دقت كنيد
 يا خليل بسم االله الاقدم الاقدم،بسم االله الواحد القدام، بسم االله المقدم ،بسم االله القـادم القدام،بـسم االله                    -1

 القادم القدمان، بـسم االله القـادم القتدم،بـسم االله المتقـدم المتقـدم ، بـسم االله القـادم                القادم اقدوم،بسم االله  
  . . .المتقادم

 بسم االله الاجمل الاجمـل، بـسم االله،الجمـل الجمل،بـسم االله الجمـل ذي الجمـال، بـسم االله الجمـل ذي                        -2
ذي الجمـالين بـاالله، االله الجمـل ذي         الجملاء، بسم االله المجمل المجمل،بسم االله المجمـل بـاالله بـاالله الجمـل               

  . . .الجملاء باالله االله الجمل ذي الجاملات باالله االله الجمل ذي الجملات
 بسم االله الابهي الابهي،الحمدالله المـشرق البراق،والمبـرق الـشراق،والمفرق الرفـاق والمرفـق الـشفاف                 -3

  . . .ق،والمسمق اللحاق،والملق الرتاقوالمشفق الحقايق،والمحقق الفواق،والمفوق السباق والمسبق الشيا
  اين كه در نيست قلوه سنگ است اين      اين بيان نيست گنگ ودنگست اين  
  .ني همه پوچ وجمله تخييلست        اين كه گويد كه پرز تدليلست  
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  كتاب هاي بهاء
  :حسينعلي بهاءنيز داراي كتاب هايي است كه چاپ شده مانند

  .ه آي470 صفحه شامل 49اقدس در -1
  . لوح66 صفحه وداراي 212 الواح بعد ازاقدس در -2
  . صفحه وتاريخ چاپش يك سال پس از فوت بهاء329 اقتدارات داراي -3
  . صفحه157 ايقان در -4
  . صفحه415 بديع داراي -5
  . صفحه360 مبين در -6
  . نگاشته شده1320 الواح ميرزا بهاء كه در شهر عشق آباد سنه -7
  . صفحه55  ذكر الاسرار در-8
  . صفحه295 اشراقات در -9

 شماره صفحاتي كه براي اين كتاب ها ذكر كرديم مطابق چاپ اوليه است وگرنه               -1( ادعيه محبوب  -10
در چاپ هاي متعدد بعدي فرقه كرده است،مشروح بحـث دربـاره ايـن كتـاب هـا را در كتـاب محاكمـه                        

  .)وبررسي اواخر جلد دوم وسوم مطالعه كنيد
را در ايـام اقامـت      » ايقـان   « كتاب هاي بهاء عبارت است از ايقان،بديع، مبـين واقـدس،وي             برجسته ترين 

بكنـد تـألْيف كـرده اسـت، او در ايـن هنگـام              » مـن يظهـره االله    « خود در عراق قبل از آن كه ادعاي ظهور        
پيروعلــي محمــد بــاب بــود،وبرادرش يحيــي صــبح ازل را جانــشين بــاب مــي دانــست،از ايــن در كتــاب  

 194همواره برادرش يحيي را مي ستايد واو را مـصدر امـر حكـم مـي شـمارد،چنان كـع از صـفحه           ايقان،
  .ايقان به بعد اين مطلب استفاده مي شود

اغلب عبارت هاي عربي ايقان مغلوط است،وبا دقت در آن، پايه معلومان ميرزا معلوم مي شود،وآنان كه                 
  . آشكار مي گردداين كتاب را از طرف خدا مي دانند،نيز سطح فكرشان

نوشت،يعني در اين موقع كـه اخـتلاف او بـا           » من يظهره اللهي  «را در ادرنه پس از ادعاي       » بديع«وي كتاب 
برادرش يحيي صبح ازل به اوج شدت رسيده بود،ودر ايـن كتـاب بـه قـسمتي از علـت اختلافـات اشـاره                        

  .كرده كه قبلا چند نمونه از آن را خاطر نشان ساختيم
به عكا تبعيد شد ودر آنجا ادعاهاي مختلف حتي ادعاي خدايي كرد،كتاب مبـين واقـدس                وي پس از آن     

  .را نوشت،اين دو كتاب وزين ترين ومقدس ترين كتاب بهائيان است
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  نظري به كتاب مبين واقدس
نظر به اينكه از مقدس ترين وبالاترين كتاب بهائيان كه بعد از ادعاهاي بهـاء نوشـته شـده كتـاب مبـين                       

 است،وبهائيان اين دو را زا جانب خدا مي دانند كه به حسينعلي بهاء نازل شده،شايـسته اسـت در           واقدس
  .اينجا نظري اجمالي به اين دو كتاب كنيم تا ماهيت بهائيت وكتاب هايشان را بهتر بشناسيم

ذكور  ،م ـ284در كتـاب مبـين، در صـفحه    : اين دو كتاب پر از اغلاط لفظي ومعنوي است، به عنوان نمونه        
  :است

والسكر الذي تري النـاس فيه،انـه       . . . والسحاب اثر حركتي  . . . ان السماءاثر رفعتي،والارض اثر سكوني    « 
اثر خشيتي؛آسمان اثر بلندي وزمين اثر ساكن شدن من، وابر اثر حركتم است واين مستي كـه مـردم را                    

  ».فراگرفته است اثر خشيت وترس من باشد
  :پيغمبر قرن نوزدهم حسينعلي بهاء صادر شده چند مطلب استفاده مي شوداز اين عبارت كه از زبان 

با اين كه وي در عصري بوده كه تحرك زمين بين دانشمندان فلك شـناس ثابـت   ( زمين ساكن است   -1
  .)شده بود

  . خدا سكون وحركت دارد-2
  .اينك ببينيم كتاب اقدس چه اورده؟

  :حه آغاز توقف كنيم مي بينيم نوشتهكتاب اقدس را به دست مي گيريم در همان صف
ان اول ما كتب االله علي العباده عرفان مشرق وحيه،ومطلع امره الـذي كـان مقـام نفـسه فـي عـالم الامـر                         « 

) پيغمبر(والخلق؛نخستين چيزي كه خداوند بر بندگان خود واجب كرده شناختن مشرق وحي ومطلع امر               
  ».مقام او مقام نفس خدا استاست، چنان مشرق وحيي كه در عالم خلق وامر، 

  :توجه ودقت در اين جمله هاي آن،مارا به چند غلط معنوي رهنمون مي شود
 نخستين وظيفه بشر شناختن خدا است نه شناختن پيغمبر واگر منظور بهـاء ايـن اسـت كـه نخـستين              -1

اختن وظيفه بشر بعد از شناخت خدا،شناختن پيغمبـر اسـت،اين هـم درسـت نيـست زيـرا در مـورد شـن                      
پيامبران،نخست وظيفه خود آن ها است كـه خـودرا بـشناسانند وانگهـي تعيـين وظيفـه وتكليـف بعـد از                       

  .شناختن آن ها است
  .بر پيغمبر صحيح نيست بلكه پيغمبر مهبط وحي است» مشرق وحي«  اطلاق جمله-2
اني علمـي جـور در      با هيچ فلسفه ومب ـ   ) در عالم امر وخلق   ( بودن مقام پيغمبر در مقام نفس پروردگار         -3

 نمونـه هـاي ديگـر از اغـلاط          – 179 ص 1 تلخيص از كتاب محاكمه وبررسي باب وبهـاء،ج        -1.( نمي آيد 
  .) آمده است186 ،تا 179كتاب اقدس د رهمين كتاب،از ص 
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 بادين ها معاشرت نيك     -2( »عاشروا مع الاديان  « : مي گويد  39در صفحه   : اين كه » اقدس« از اغلاط لفظي  
در ايـن دو    » مع«با اين كه از نظر قواعد عربي لفظ         » لتعاشروا مع الاديان  « : مي گويد  22صفحه  و در .) كنيد

  .جمله زائد است
لعـل  « :ودر همان صـفحه نيـز مـي گويـد         »انصفوا باالله لعل تجدون لثاني الاسرار     « : مي گويد  37ودر صفحه   

ه تنهايي بر فعل داخل نمي شود       كلمه ترجي است وب   » لعل«با اين كه ازنظر قواعد عربي     » تدعون ماعندكم   
  .»لعلكم تدعون»لعلكم تجدون«بايد مدخول آن اسم باشد ودر اين دو مورد گفته شود 

در كتاب هاي ديگر بهاء تيز اغلاط فراوان لفظي ومعنوي ديده مي شود،كه هـر كـدام بـراي نـشان دادن                      
  ...ماهيت اين مرام ساخته سياست بازان استعمار كافي است

  

   رمرام وكتاب هاي باب وبهاءتناقضات د
يكي ازنشانه هاي صدق هر كلامي يك رنگ بودن وعدم اختلاف در آن است،پريشان گويي واختلاف در                 
گفتار وسخنان متناقض ،دليل بي پايگي ودروغ پردازي است،از اين رو در دادگاه ها از همين راه استفاده                  

  .د،زود محكوم مي گردندمي كنند، كساني كه مختلف وپريشان ومتناقض سخن گوين
   مي خوانيم82در قرآن مجيد سوره نساء آيه 

أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عنده غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيـرا؛ آيـا در آيـات ومطالـب قـرآن                      « 
  ».واگر از جانب بشر بود،اختلاف زيادي در آن مي يافتند) تا بدانند(تدبر وتحقيق نمي كنند

ه يكي از نشانه هاي صدق خود را عدم اختلاف دانسته است،وتدبر وتفكر درايـن بـاره را        قرآن در اين آي   
ميزان شناخت كتاب صحيح از غير صحيح قرار داده است، از نظر عقلي نيز از ايـن راه منطقـي تـرين راه          

  .براي تشخيص صدق وكذب كتاب هايي است كه ادعاي آسماني بودن آن ها شده است
... در آيات قرآن از نظرات مختلف وتنـاقض در آن فرعي،تـاريخي، علمي،فلـسفي، و                ما همين بررسي را     

مي كنيم وهيچ گونه اختلاف وتناقض در آن نمي يـابيم وايـن خـود دليـل اسـتوار وخلـل ناپـذير درسـتي                     
  .وصدق قرآن است

  .بررسي كنيماينك به طور اختصار از همين راه اصيل ومنطقي وارد شده ومرام و كتاب هاي باب وبهاء را 
ما پس از بررسي ،تناقضان وپريشان گويي ها واختلاف زيادي كه درمرام بـاب وبهـاء وكتـب آن هـا مـي                 
بينيم،وبه راستي اگر اين ها خدا بودند ويا پيغمبر فرستاده از طـرف خـدا بودنـد،چرا ايـن قـدر پريـشان                  

  !ومتناقض سخن گفته اند؟
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  نسخ قرآن وبيان
  .سخن به ميان آوريم» نسخ«ز موضوعدر اينجا مناسب است نخست ا

به نظر بابيان وبهائيان با آمدن باب، قرآن واحكام آن نسخ شد،علتش را اعراض وبه اصطلاح دهن كجـي                   
علـي محمـد    (چنان كه خود نقطـه    : گويد)162ص( مسلمانان دانسته اند، چنان كه حسينعلي بهاء در بديع        

  ».نبود شريعت فرقان را نسخ نمي نمودند )قرآن(اگر اعتراضات اهل فرقان«:بيان فرموده) باب
  .،نيز به اين مطلب تصريح كرده است47او در كتاب اقتدارات صفحه

آيا به راستي اعراض ودوري مسلمانان از باب وبهاء دليل آن مي شود كه قـرآن             : در اينجا سؤال مي كنيم    
  .واسلام واحكامش بايد نسخ گردد؟ اين يك سخن ناموزون وغير منطقي است

در مورد كتاب بيان،وقتي كه مسلمين به احكام باب در كتاب بيان خـرده مـي گيرنـد،بهائيان مـدعي مـي                      
شوند كه شريعت بيان نسخ شده است وديگر مورد استفاده نيست به همين دليل مي بينيم احكام كتـاب                    

  :فرق دارد از جمله)علي محمد(در موارد متعدد با احكام كتاب بيان) حسينعلي بهاء(اقدس
  :، از واحد بيان گويد15مثلا در موضوع ازدواج،علي محمد باب ،در باب 

  ».ولا يجوز الاقتران لمن لا يدخل في الدين؛ ازدواج بابي با كسي كه در دين بيان نيست جايز نمي باشد« 
  :آمده)  مجموعه احكام بهائيان-1( 127ولي ميرزا بهاءان را جايز مي داند چنان كه در گنجينه احكام،ص 

   قران با مشركين جايز است يا نه؟-س
  . اخذ وعطاء هر دو جايز-ج

در اين آيه دلنشين اين بار سنگين از دوش ها برداشـته            : عبدالبهاءنيز در لوح اردشير خداداد گفته است      
  .گشته،از هر گروه وهر آيين گرفتن ودادن هر دو جايز است

جشان ،باب مي گويـد تنهـا رضـايت دختـر وپـسر             ودرباره رضايت پدر ومادر دختر وپسر در مورد ازدوا        
  :گويد)18ص(كافي است ولي بهاءمي گويد رضايت پدر ومادر آن ها هم شرط است،چنان كه در اقدس 

انه قدحد في البيان برضاء الطرفين،انا لما اردنا المحبه والـوداد واتحـاد العبـاد، لـذا علقنـاه بـاذن الابـون                       « 
  البغضاء؛بعدها لئلا تقع بينهم الضغينة و

در كتاب بيان،ازدواج،تنها به رضايت دختر وپسر محدود شده بود، وما چون مي خواستيم درميان محبت                
ودوستي واتحاد واقع بشود،آن را تعليق به اذن پدر ومادر بعد از اذن آنها نمـوديم تـا دشـمني وكينـه در                       

فهميده مـي شـود كـه خـود         ) استيمما چون مي خو   (» انا لما اردنا  « ازعبارت -2(».ميان ايشان صورت نگيرد   
جناب بهاء اين احكام را مي ساخته، چه آن كه اگر بيان واقدس از طرف خدا نازل مـي شـد بايـد بگويـد                          

  .اين هم يكي ديگر از پريشان گوئي بهاء. . .  چون خدا خواسته
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ودش معلوم مي شود كه او در اينجا نيز خدا را فرض كرده است،در اين صورت پس اقـدس از طـرف خ ـ    
هست نه از طرف خداي ديگر،پس چرا در مـوارد ديگـر مـي گويـد اقـدس از طـرف خـدا بـر بنـده اش                            

  !)حسينعلي است؟
  .تزويج معلق است به رضايت پدر ومادر مرء ومرئه،ودر باكره ودون آن فرقي نه:گويد)129ص(ودر گنجينه احكام

وهمين تأييد مي كند كه احكام بيان نـسخ         با ملاحظه اين نمونه ها مي بينيم احكام اقدس بابيان فرق دارد،           
 همـين   103 شديدا انكار نسخ مي كنـد،ودر صـفحه          390شده است،ولي حسينعلي در كتاب بديع صفحه        

  .»نسبت داده اند كه احكام بيان را نسخ نموده الا لعنه االله علي القوم الظالمين«:كتاب گويد
اگر بيان نسخ نشده پس چرا در موارد متعددي         آيا اين مطلب با مطلب فوق سر از تناقض در نمي آورد؟           

  !،احكام اقدس بابيان فرق دارد؟
  : گويد181بهاء در كتاب مبين،صفحه 

 أن يقول لم او بِم كذلك نزل في الواح فالق الاصـباح انـا مـا                   قل انا لو نسخنا ما شرع في البيان ليس لاحد         « 
عـدل؛ما اگـر ان چـه كـه در بيـان تـشريع شـده نـسخ                  نسخنا البيان بل كنا غاديه الفضل لما ضـرع فيـه بال           

كرديم،براي احدي روا نيست كه بگويد چرا وبراي چه؟اين چنين نـازل شـده در الـواح از ناحيـه خـداي                      
  ».شكافنده صبح ها،ما نسخ نكرديم بيان را بلكه مطابق موازيم عدالت آن را اصلاح نموده ايم

گـاهي مـي گويـد اگـر بيـان را نـسخ       !  گفتن نيست؟آيا اين رقم سخن گفتن،پريشان گويي وپرت سخن    
كرديم كسي حق اعتراض ندارد،وزماني مي گويد ماآن را نسخ نكرده ايم وبعد هم ادعـاي اصـلاح آن را                    
مي نمايد با اين كه اصلاح به آن معني اي كه از موارد اصلاح او در كتاب اقدس اسـتفاده مـي شـود ،عـين                

  .نسخ است، نه اصلاح
  

  فتار ونوشته هاي بابتناقضات در گ
هر كسي كه زندگي ميرزا علي محمد باب را بررسـي كنـد بـه روشـني در ميابـد كـه وي در گفتـار خـود                            

نمـي بايـست گفتـار او ايـن چنـين پـر از              : مطالب متناقض ومختلف بسياري دارد،اگر او مثلا پيغمبـر بـود          
 يكسان سخن گفتـه اسـت،او همـه         از همان كودكي تا آخر عمر     ) ص(تناقض گويي باشد،مثلا پيامبر اسلام    

مقـام پيـامبري از طـرف       «وفقط هنگام بعثـت فرمـود     ».من بنده ذليل ومحتاج خدا هستم     « :وقت مي فرمود  
  ». . . خدايم به من داده شده است

ولي ميرزا علي محمدباب زماني ادعاي ذكريت وبابيت وركنيت ونيابت مي كند، بعد ادعاي قائميت ،بعـد                 
زماني كتاب احسن القصص را مي نويسد،ودر آن ادعاي بابيـت مـي             . . . دعاي خدايي ادعاي پيامبري،بعد ا  
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كند، بعد كه ادعاي قائميت مي نمايد وايـن ادعـايش را مطـابق نوشـته هـاي احـسن القـصص خـود نمـي                          
  . . .بيند،مي گويد احسن القصص را بشويند واز بين ببرند و

  .،موضوع اختلاف گويي و تناقض وپريشان گويي او آشكار مي شودبا مقايسه كردن دقيق بين كتاب ها ونوشته هاي او

 است كه چهار ماه آن      12عدد ماه ها    :  صريحا مي گويد   102مثلا او در كتاب احسن القصص خود، سوره         
  .ها از ماه هاي حرام است
ايـام   روز مي باشد وجمع    19 است،وهر ماهي    19عدد ماه ها    : ، باب سوم گويد   5ولي در كتاب بيان،واحد     

  . روز مي شود361است كه به حساب ابجد »كلُ شيء « سال به عدد
را ) ص(خاتميت وآخرين پيغمبر بـودن پيـامبر اسـلام          )5ص(نيز در كتاب احسن القصص وصحيفه عدليه      

تصريح مي كند ولي در كتاب هاي بعد خود، خودرا پيامبر قلمداد كرده كتاب بيان را ناسـخ آيـين اسـلام      
حـسينعلي بهـاء نيـز    (و دوره آغاز ادعاي خود تا انجـام آن را قيامـت اسـلام مـي پنـدارد      قلمداد مي نمايد،  

  ).درباره خاتميت اختلاف گويي كرده چنان كه در بحث خاتميت به آن اشاره مي كنيم
  

  تناقضات در گفتار ونوشته هاي بهاء
شـود، او نخـست د      در گفتار ونوشته هاي حسينعلي بهاء نيز،تناقـضات واخـتلاف گـويي زيـاد ديـده مـي                   

مي خواند،وعلت بازگـشتش از     » مصدر امر «برادرش ميرزا يحيي را   )194مانندايقان ص   (ركتاب هاي خود  
ووجوب تسليم در برابر فرمان او مي دانـد، ولـي در كتـاب              ) يحيي(سليمانيه به بغداد را فرمان مصدر امر      

،چنان كـه در فـصل اول نمونـه         هاي ديگرش شديدا برادرش يحيي را طرد كرده،واز او بيزاري مي جويد           
يحيـي  ) 172ص( هايي از آن را در ذيل شرح حال يحيي صبح ازل ذكر كرديم،تا آنجا كه در كتاب بديع                 

  :صبح ازل را گاو،وپيروان او را گاو پرست معرفي مي نمايد ومي گويد
بادت كردن شما   واي قهر اعظم من ذلك تعبدون البقر ولاتعرفون؛كدام قهري است كه بالاتر باشد از ع              « 

  ».كه آن را نمي شناسيد) ميرزا يحيي(از گاوي
  : گويد39او در كتاب اقدس صفحه 

» .اديان ديگر به خوشـي ومهربـاني معاشـرت كنيـد          )طرفداران(عاشروا مع الاديان بالرُوحِ والرُيحان؛ با     «
عذاب المحتـرم   كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله وآياته و       « :گويد) 216ص  (ولي در مجموعه الواح خود    

لمن كفر باالله وامره وكان من المشركين؛ ابر فضل واحـسان بـراي مـؤمنين بـه خـدا وآيـات خـدا باشـيد،          
 بـا توجـه بـه ايـن كـه           -1( ».وعذاب حتم براي كسي كه كافر به خدا وامر خدا واز مشركان اسـت باشـيد               
لعمـر االله   «:گويـد )595 ص 1ج(شيعيان به نظر بهائيان از مشركانند چنـان كـه در كتـاب رحيـق مختـون                  
  )».حزب شيعه از مشركين از قلم اعلي در صحيفه حمراء مذكور ومسطور
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  !آيا اين دو گفتار متناقض نيست؟
  : گويد38حسينعلي بهاء در لوح ابن الذئب خود،صفحه 

  ».اناُ اختر نا الادب وجعلنا سجيه للمقربين؛ما ادب را اختيار كرديم وآن را خوي مقربين قرار داديم« 
  :گويد )383ص(ودر بديع 

الادب قميصي وبه زين هياكل عبادالمقربين،طوبي لمن تزين بِازارالادب والاخلاق؛ادب پيراهن مـن اسـت وبـه وسـيله آن                    «
  ».اندام هاي بندگان مقرب آراسته مي شود،خوش به حال كسي كه به پيراهن ادب و اخلاق آراسته شده

ا كمال بي ادبي در كتاب لوح ابن الذئب مرحوم آيت االله نجفـي         ولي خود او اين مطلب را فراموش كرده،ب       
 جـسارت   157اصفهاني را گرگ زاده وبقيه علماي شيعه را كـلاب خوانـده ودر اقتـدارات خـود، صـفحه                    

  .هايي كاملا دور از ادب به علماي شيعه كرده است
ندگي ها وپريشان گويي هـا  اين است نمونه هايي از حرف هاي آشفته ،پراكنده ،پريشان ومتناقض او، باف     

وتناقضات جانشينان او،عبدالبها ء وشوقي افندي وديگران نيز بسيار است ما براي اختـصار از شـرح آنهـا        
  .خودداري نموديم

  پايان فصل چهارم
  ... است  ادامه مطلب درقسمت پنجم باعنوان اصول وفروع احكام باب و بهاء؛ دليل ديگري بر بطلان آنها ارائه گرديده

  

*    *   *  
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